
 

 

  

 هست وقت شكفتنت امروز           ندگي بر تو ميزند لبخند    ز

 
غرقۀ شكوه و اعجاز زیبایي خلقت بودم که ناگهان نوازش لطيف و خنكي را درلای انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم 

اميد وار  روح مذاب اميد و زندگي تازه نفس و جوان زلال و نيرومند با گام های استوار وآب این  آب جوشش چشمه ها !

 شتابان مي رفت.

غيرت توانسته اند  همتّ و متخصصاّن ودانشمندان جهاني مجبور شده اند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانۀ  ایمان و

 آینده را بسازند . اسلامي خود و پرچم برافراشتۀ اسلام ببالند وبه نظام  استعداد جوشان و پنهان خود را آشكار کنند و

ای شبيه به رویا  دوره .فرود بين وابستگي و استقلال دوره ای پر فراز واز کودکي به بزرگسالي است.  دورۀ انتقالنوجواني 

 تاریک نكنيم . دلخوری های بيهوده زشت و قشنگي آن را با کم حوصلگي و .وزیبا

خر چطور هيچ وقت پر نمي شود شاید وقتي ! قلب به این کوچكي آ اقعاً معلوم نيست این قلب است یا دریاعجيب است و

 .بزرگ بشوم بفهمم که چرا اینطور است امّا حالا تا وقتي توی قلبم جا هست باید آنجا را به آدمهای خوب و مهربان ببخشم

به حيرت فرورفت زیرا  تان عبور کرد سنگ مزار ها را خواند واز گورس مي گویند اسكندر در اثنای سفر به شهری رسيد و

  .مدّت حيات صاحبان قبور که بر روی سنگ ها حک شده بود هيچ کدام از ده سال تجاوز نمي کرد

 

 من پند  تو سعي و عمل باید ز ز    خک بي بن برومند            نگردد شا

 

 

 


